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عکس خارجی است و در عکس، شوری برپاست. 
شورِنزاع. بار دیگر استادیوم ورزشی ولی آنچه غایب 
است و از نظر عزل شده است؛ ورزش است. ورزش 

به‌مثابه رفتاری متمدنانه و انضباط یافته در عکس‌ مشهود 
نیست اما به‌جای آن تا دلتان بخواهد مشت و لگدپرانی و 
فحاشی جاری است. از نورهای موجود در عکس برمی‌آید 

که روز است و ساعاتی از بعدازظهر آفتابی در ورزشگاه 
بنیان دیزل تبریز را شاهد هستیم. نمای عکس نمای نسبتاً 

نزدیک است و همین تمهید فنی باعث گردیده تا ما حس 
و حال یا حال و هوای عکس را بیشتر دریابیم.

آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

بــه گــزارش خبرنــگار ورزش ســه؛ دمیــده شــدن ســوت 
پایان بازی ماشین‌ســازی تبریز و نفت مسجدســلیمان شروع 
بــود. تصاویــر  یــک دعــوای دســته‌جمعی در داخــل زمیــن 
به‌دســت‌آمده از این درگیری به حــدی عجیب و زننده بودند 
که این سؤال در ذهن بینندگان به وجود آمد که چه موضوعی 
باعــث به وجــود آمدن این جنجال بزرگ شــد. بــازی دو تیم 
در حــال پایــان یافتن بود که در دقیقــه 88 و روی یک خطای 
معمولی، داور بازی به یکی از بازیکنان از هر دو تیم کارت زرد 
نشــان داد. محمد بلبلــی و مهدی مؤمنــی دو بازیکنی بودند 
کــه در ایــن صحنه کارت زرد دریافت کردنــد. در همین حین، 
یکــی از اعضای نیمکت تیم نفت مسجدســلیمان به ســمت 
نیمکــت تیــم ماشین‌ســازی حرکت کــرده و کلیــد درگیری‌ها 
زده شــد. ســوت پایان بازی که به صدا درآمــد، دعوای اصلی 
آغاز شــد. احمد گوهری، دروازه‌بان تیم نفت مسجدسلیمان 
که بازیکنان تیم ماشین‌ســازی در جریــان بازی معتقد بودند 
بــا فحاشــی‌هایش ســعی در بــه جنجال کشــیدن بــازی دارد، 
بلافاصلــه پــس از پایــان کار بــه ســمت داور بازی هجــوم برد 
کــه در همیــن حین درگیری شــدید او بــا ایمان باصفــا از تیم 
ماشین‌سازی آغاز شد. درگیری این دو بازیکن به حدی شدید 
بــود که بلبشــوی داخــل زمین بــرای دقایقی فراموش‌شــده و 
همه توجهات به ســمت این دعوا جلب شــد. بعد از اینکه دو 
بازیکن با مشــت‌های ســنگین بــه مصاف هم رفتنــد فاز دوم 
دعوا آغاز شــد؛ نزاعی بین اعضای دو تیم شــکل گرفت و جو 

به‌شدت متشنج شد.
عکــس خارجــی اســت و در عکــس، شــوری برپاســت. 
شــورِنزاع. بار دیگر استادیوم ورزشــی ولی آنچه غایب است و 
از نظر عزل شــده است؛ ورزش اســت. ورزش به‌مثابه رفتاری 

متمدنانه و انضباط یافته در عکس‌ مشهود نیست اما به‌جای 
آن تــا دلتــان بخواهــد مشــت و لگدپرانــی و فحاشــی جــاری 
اســت. از نورهــای موجود در عکــس برمی‌آید که روز اســت و 
ســاعاتی از بعدازظهــر آفتابی در ورزشــگاه بنیــان دیزل تبریز 
را شــاهد هســتیم. نمــای عکس نمای نســبتاً نزدیک اســت و 
همیــن تمهید فنــی باعث گردیــده تا ما حس و حــال یا حال 
و هــوای عکس را بیشــتر دریابیم. زاویه عکس نیــز زاویه بالا و 
مورب اســت. این زاویه از بالا می‌توانــد مؤید نوعی کنترلگری 
و نظاره‌گــری آمرانه و از بالا باشــد. کادر عکس عریض اســت 
تــا عوامــل دخیــل و درگیــر را بــه تمامــه در خود جــای دهد و 
تصویــری وایــد از واقعیت زشــت امــروز فوتبال بــه ما عرضه 
کنــد. در عکس حضــار و مشــارکت‌کنندگان زیــادی حاضرند. 
ورزشــی  و  فوتبالــی  اختــاف  یــک  به‌واســطه  کــه  به‌گونــه‌ای 
کشمکشــی سخت درگرفته و نه نفر درگیر این ماجرا شده‌اند. 
عوامــل حاضر شــامل بازیکنــان تیــم فوتبال ماشین‌ســازی و 

نفت مسجدسلیمان هستند. 
افــزون بر بازیکنان داخــل زمین شــاهد بازیکنان ذخیره 
هم هســتیم. بازیکنان تیم لباس ورزشــی خاص بر تن داشته 
و بازیکنان ذخیره و کادر فنی بیرون زمین، پوشــش کامل‌تری 
داشــته و کلاه و کاپشــن و شــلوار به تــن دارند. از پوشــش زیاد 
از  زد در فصــل ســردی  بازیکنــان ذخیــره می‌تــوان حــدس 
ســال و زمســتان قرار داریــم. بازیکنــان تیم ماشین‌ســازی در 
عکــس تــاش در مهــار دروازه‌بــان جــوان و خــام تیــم نفــت 
مسجدســلیمان دارنــد امــا آنــان در تحقــق این هــدف ناکام 
بوده‌انــد چراکــه دروازه‌بــان و بازیکنــان حریــف، در یکه‌زنی و 
آشــوبگری، یَــدِ طولایی دارند. در عکــس، دروازه‌بان و بازیکن 
تیــم ماشین‌ســازی تبریــز در حالــت تهاجم و حمله‌ور شــدن 
بــه یکدیگر هســتند و موقعیتی شــبیه سرشــاخ دارنــد. دو نفر 
مشــغول مهار هر یک از طرفین دعوا هســتند و ســه نفر دیگر 
نیــز در حال رســیدن به این لحظه‌ ســخیف و پلشــت فوتبالی 
هســتند. سه نفر دیگر به نظر می‌رسد از بیرون زمین به درون 
زمیــن شــتابان حرکــت کرده تــا آبــی روی این آتــش بریزند و 
تنــش را مدیریــت و مهــار کننــد. یکــی از بازیکنــان ذخیــره با 
دهــان باز گویی فریاد اعتراض ســر داده، دیگری صورت خود 

را پوشــانده اســت و چهره نفر ســوم به خاطر پوشیدن ماسک 
ناپیدا و مُبهم اســت. یکی از عوامل دخیل دیگر نیز در عکس 
چشمانش را بسته است. گویی ترسیده یا مردمک چشمانش 
یارای دیدن این آشــوب عظیم را ندارد. نفر دیگری که شــلوار 
و کاپشــن دارد صورت خود را با دو دســت پنهان کرده اســت. 
ایــن چهره‌پوشــی، تفاســیر خاصــی را ممکن ســاخته اســت. 
می‌تــوان گفــت ایــن بازیکــن از فــرطِ شرمســاری چهــره خود 
را نهــان کرده یا شــاهد موقعیتــی دردآور و زننده بوده اســت. 
همچنیــن می‌توانــد او در ایــن نــزاع آســیب یا مشــتی خورده 
باشــد و این‌چنیــن حالــت تدافعــی به خــود گرفته باشــد. در 
روز برفــی تبریز، احوالات مســابقه تیره و ســیاه بــود. آنچه در 
عکس مشــهود اســت آن اســت که بازی مختل شــده اســت و 
بــازی نابخــردان جــوان جای مســابقه فوتبال را گرفته اســت. 
درگیــری در حاشــیه‌ها و مرزهــا در جریان اســت و این شــاهد 

و مؤیــد آن اســت که فوتبال باشــگاهی کشــور دیری اســت در 
حاشــیه دنبال می‌شــود و از متنِ فوتبالی فاصله گرفته است. 
هرچقــدر لباس‌های ورزشــی و تجهیزات امــروزی و حرفه‌ای 
به نظر می‌رســد امــا رفتار بازیکنــان به‌مثابــه الگوهای مرجع 
جامعه در قامت ورزشکار، عقب‌مانده و غیرحرفه‌ای و دور از 

شــأن انسانی و ورزشی اســت تا حدی که می‌توان گفت برخی 
بازیکنــان و کادر فنــی در فوتبــال امــروزی بــدل بــه لات‌هایی 
ترســو )در گزارش مســابقه آمده اســت: »مسجدســلیمانی‌ها 
ســریعاً اقدام به پنهان کردن گوهری از چشم داور کردند چرا 
که مشــخص بود ایــن بازیکن با توجه بــه رفتارهایش با کارت 
قرمز داور مواجه خواهد شــد. آنها در این کار موفق بودند اما 
داور بــازی در آخرین لحظه و زمانــی که در حال ترک زمین و 
ورود بــه رختکن بود، بــا دروازه‌بان نفت مواجه شــده و کارت 
قرمز خود را به او نشــان داد«( در مســتطیل ســبز شــده‌اند که 
دنبال مرافه و هیاهو هســتند. آنها گویی بدین واســطه هویت 
و تعریف پیدا می‌کنند غافل از آنکه ســتاره‌ بخت‌شــان خیلی 
زود افول خواهد کرد و از چشــم می‌افتند. در عکس اگرچه در 
حقیقت مجموعه اَکت‌های دو تیم ورزشی زیر نظر و چشمانِ 
خیره‌ ماســت امــا کــو خویشــتنداری و مراعاتــی؟ در حقیقت 
بازیکنــان حتــی از چشــمان کنجــکاو و ریزبیــن دوربین‌هــای 
رســمی و غیررســمی نیــز تــرس و واهمــه‌ای ندارنــد و بــه کار 
خویش مشغول‌اند. از این حیث می‌توان گفت حتی فعالیت 
رســانه‌ای، گزارشگری و پخش مســتقیم نیز در فضای فوتبال 
باشگاهی کشور، کارکرد کنترل‌گرانه و مراقبتی خود را از دست 
داده اســت. بازیکنان و مربیان و کادرهای باشگاهی این روزها 
به ســیم آخر زده‌اند. واهمه و ترســی از قانون و افکار عمومی 
ندارنــد و درگیــر و دار آبرو و حفظ  نام و نشــان نیســتند. آنچه 
در عکس ناپیدا اســت توپ و دروازه اســت اما تــوپ بازیکنان 
بــرای هم، پُر اســت و آتش‌بارِ بی‌نزاکتــی و یاغی‌گری، کوبنده 
و شــدید اســت. برخــاف آنچــه روی پیراهــن یکــی از دو تیم 
در قالب اسپانســر نقش بســته )دانا(؛ نشــانی از تعقل و خرد 
و روحیــه پهلوانــی در عکــس نمی‌بینیم و چیزی جز ماشــینِ 
تخریب، ویرانگری و کتک‌کاری در عکس موج نمی‌زند. گویی 
دســتکش‌های دروازه‌بــان نــه بــرای حراســت از دروازه و خط 
تدافعی تیم که برای مشــتزنی و فرهنــگ بزن‌بهادری کاربرد 
دارد و رنگ پیراهن تیم ماشین‌ســازی نیــز دخلی به روحیه و 
فرهنگ تیمی آن ندارد. این روزها، جنجال‌آفرینی، اتهام‌زنی 
و مســئولیت‌گریزی خوراک فوتبال کشــور اســت؛ عصر، عصرِ 

لمپن‌هاست.

باشگاهِ  مشتزنَی


